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Abstract 

An account of the existence of the intellect as an entity independent from 

the existential realms of humanity is one of the approaches taken by the 

commentators of al-Kāfī. This perspective arises from the texts of 

frequently transmitted hadiths and rational arguments, which can be 

divided into two theories. These two theories are presented in the 

commentary on the first narration of al-Kāfī. This research evaluates these 

two theories using an analytical-descriptive method, focusing on 

textualism. The theory of "the intellect as the first created being" is 

formulated based on interpretative approaches and philosophical rational 

argumentation. Consequently, it is inconsistent with the results of a textual 

analysis of the narrations regarding the identification of the first created 

being with the intellect and its disconnection from the realm of human 
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existence. In contrast, the analysis of the intellect as a separate essence, 

akin to the Active Intellect, is rooted in textualism; however, an attempt has 

been made to provide a rational explanation for it, resulting in greater 

compatibility with the narrations. Thus, in acknowledging its independent 

existence, the unity in multiplicity, acceptance of movement, and 

interaction, along with a distinction from human identity while remaining 

connected to the human realm, as well as an illuminative relationship with 

the rational soul, align with the narrations. Nonetheless, since 

philosophical rational foundations are employed in formulating this theory, 

the concept of a gradational existence, the influence of the intellect on the 

levels of the rational soul, and the nature of the multiplicity and diversity of 

intellects are inconsistent with the narrations. 

Keywords 

Al-Kāfī Commentators, Intellect in Hadiths, Intellect, Immateriality of the 

Intellect, Detached Intellect, the First Creature. 
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 وبودن شناسی عقل در سازگاردر هستی یکافارزیابی شارحان 

 1نبودن با روایات: ارزیابی رویکرد استقلالی به عقل

 2شعبان نصرتی

لتل^پژوهشۀ علاحولتهللبزت شمهم لول یهن ل  تفا لتتن لاحوتهتاه تلگتوعل وش.لتما2
لپژوهشههعل تآالول  اثل  تل  تلتاتتا.

Email: nosrati.s@riqh.ac.ir 

 چکیده

سان، یکی از رویکرد ساحاتا واودی ان ستقلا از  ستیا عقل به مثاب  مواودا م سیرا ه شارحانتف  یکاف های 

شااود. مده از نب روایات متواتر و برهان عقلی اساات که به دو ن ریه تفکین میاساات. ایج رویکرد برآ

شرت روایت اود  شده یکافایج دو ن ریه در  کیه بر توصیفی و با ت-اند. ایج پژوهش با روش تحلیلیارا ه 

و  گراییبر اسااااس تأویل« عقل به مثاب  مخلوق اود»کند. ن ری  گرایی، ایج دو ن ریه را ارزیابی مینب

 بیق گرایانه از روایات، در تیابد و به همیج دلیل، با نتایج تحلیل نبفلسااافی ساااامان می-برهان عقلی

مخلوق اود با عقل و عدم تعلق آن به ساااحت حیات انسااان، ناسااازگار اساات. تحلیل عقل به مثاب  اوهر 

شابه عقل فعاد، بر مبنای نب ست که مفارق م شده ا شکل گرفته، ولی تلاش  ج عقلانی از آن تبییگرایی 

رو در پذیرش واود اسااتقلالی، وحدت در عیج ارا ه شااود، و سااازگاری بیشااتری با روایات دارد؛ ازایج

کثرت، قبود حرکت و فعل و انفعاد، ادایی از هویت انسان در عیج تعلق به ساحت انسان، راب   اشراقی 

                                                           
با  ودنعقل در سازگاربودن و نب شناسییدر هست یکافشارحان  یابی(. ارز0453. )شعبان ی،نفرتاستناد به این مقاله: . 1

 .28-00(، صب 004)92، نقدونظر. به عقل یاستقلال یکردرو یابی: ارزیاتروا
  doi:10.22081/jpt.2024.69640.2143 
 :نویسندگان © (ی، قم، ایرانفرهنگ اسلام )پژوهشگاه علوم و قم هیحوزه علم یاسلام غاتیدفتر تبل :ناشر پژوهشی؛ نوع مقاله 
 : 00/50/0453 تاریخ دریاف70/70/2071 خ اصلاح:تاری:58/50/0453 تاریخ پذیرش:05/58/0453تاریخ انتشار آنلاین 

© The Authors 
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سافی اساتفاده فل-ج ن ریه از مبانی عقلانیبا نفس نا،قه، با روایات ساازگار اسات؛ ولی ازآنجاکه در تبیی

شکیکی، تأریر عقل در مراتب نفس نا،قه و چگونگی تعدد و تکثر عقود، شده، در قا ل شدن به واود ت

 با روایات ناسازگار است.

 هاکلیدواژه

 شارحان کافی، عقل در روایات، عقل، تجرد عقل، عقل مفارق، مخلوق اود.
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 مقدمه

در مورد خلقت عقل در تراث امامیه وارد شااده اساات، روایت اود تریج روایتی که مهم

و  (05، ص 0ق، ش0450)کلینی، « لما خلق الّه العقل»یعنی روایت  العقل و الجهل کافی کتاب

رسااند. شااارحان کافی در تحلیل روایات مشااابه آن اساات که درمجموع به حد تواتر می

رویکرد اصاالی در  شننسانننا ه:فهومرویکرد م( 0مفهوم عقل، دو رویکرد عمده دارند: 

ل برای عقل شاااروت کافی اسااات. ایج رویکرد تلاش می  کند ین یا چند معنای محفااار

 هااای ماااهوی یااا لوازم هااای کااارکرد، مؤلفااهارا ااه دهااد. ایج معااانی بااه یکی از انبااه

بازمی قل  فه رویکرد( 0گردد. ع به مؤل جه  قل: تو ماهوی ع در ایج رویکرد های 

 شاااناساااانه عقل را های هساااتیکنند انبهتعییجا معنای عقل تلاش می شاااارحان به اای

 هایی از ایج دساات پاسااخ دهند که آیا عقل مواودی مجرد روشااج کنند تا به پرسااش

ست یا ماهیت غیرتجردی داردی ایج مواود در کدام ین از مراتب عالم قرار داردی آیا ا

با سااااحت واودی انساااان چه  ای واحد اسااات یا کثیری ایج مواودایج مواود مقوله

 ارتبا،ی داردی

ستی شش ن ری  عقل به مثاب  مخلوق اود، عقل به مثاب  در ه شارحان  سی عقل،  شنا

ب   به مثا بدان، عقل  ب  اروات قبل از ا به مثا به عقل فعاد، عقل   اوهر مجرد مفارق مشاااا

ب  غریزه نو ثا به م قل  که نفسااااانی، و ع لت و مل حا ب   ثا به م قل  قه، ع نا،  را  رانینفس 

 الف( عقل مساااتقل : شاااوندبندی میاند. ایج اقواد در دو دسااات  کلی ردهم رت کرده

از سااااحات واودی انساااان: دو قود اود، عقل را مواودی مجرد و مفارق از سااااحت 

حت واودی واودی انسااااان می قل در سااااا قت مساااتقلی دارد. ب( ع که خل ند   دان

عاد انسااااان: قل را یکی از اب حالات  چهار قود اخیر ع حالتی از  یا   واودی انسااااان و 

 دانند. در بیان شاااارحانا متعلق به دسااات  اود، عقل ین اوهر مجرد واودی انساااان می

 ( اوهر مفارق مشاااابه 0( به مثاب  مخلوق اود؛ 0کند: اسااات که دو مفاااداق پیدا می

یه،  یه را در سااااه محور گزارش ن ر عاد. در ایج پژوهش، برآنیم ایج دو ن ر قل ف  ع

تدلاد شااارحان بر ن ریه، تحلیل سااازگاری و ناسااازگاری ن ریه با مجموعه روایات اساا
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گرایانه بهره خواهیم گرفت و از نقد عقلانی بررساای کنیم. در محور سااوم، از روش نب

یه  که توا ته را می دانیم  یه پرهیز خواهیم کرد. افزون بر آن، ایج نک بانی ایج دو ن ر م

گرایانه، امری محتمل بلکه در ایج مورد یکرد تأویلشاااده با روهای یافتناساااازگاری

 ق عی است.

 در مورد عقل مقالات زیادی نگاشته شده است، ازامله: 
 و غروی نا ینی) نوشااته اایگاه عقل در شاارت اصااود کافی صاادرالمتألهیجمقاله . 0

سلوکرو ی شده و که در ای (0325، میراحمدی  صدرا پرداخته  ج مقاله، فقط به ن ری  ملا

له فقط در دو محور  ،بیعتا  ن ری  ملاصاااالح خارش از بحث آن بوده اسااات. بحث مقا
ناسی شرو بحث از هستیشناسی عقل و بررسی عقود چهارگان  نفس است؛ ازایجمفهوم

عقل به صورت است رادی م رت شده است. با تواه به رویکرد مقاله، نقد روایی م الب 

 ملاصدرا خارش از موضوع آن بوده است.
ایج که  (0380)کافی،  به قلم مفهوم عقل از دیدگاه دو شااارت اصااود کافیمقاله . 0

شااناسااانه در کانون تواه آن رو مباحث هسااتیشااناسااانه دارد؛ ازایجنگاه مفهوم تنهامقاله 

نیسااات و کمتر مورد اقباد قرار گرفته اسااات. ارزیابی روایی از دو دیدگاه نیز خارش از 
 ست.موضوع ایج مقاله بوده ا

گانی، )شریفی و ایرند نوشته گراییتعریف مفهوم عقل و بررسی معانی عقلمقاله . 3

محور اود مقاله مرتبط به بحث حاضر است که در آن نیز بیشتر تمرکز بر تعریف ؛ (0320
شناسانه پرهیز شده است و بحث نقد روایی نیز از موضوع عقل است و از مباحث هستی

 مقاله خارش بوده است.

ایج مقاله به مفهوم  که (0380)منت ر،  ارر اصول کافیعقل و اهل در روایات مقاله . 4
شااناساای موضااوع اصاالی آن رو مباحث هسااتیازایج ؛و آرار عقل و اهل پرداخته اساات

 نیست و به تناسب موضوع، مقاله به ارزیابی روایی شروت نیز وارد نشده است.

ایج مقاله بر مفهوم عقل و ( که 0380ی، فایدنوشااته ) الکافیعقل و اهل در مقاله . 0
شاناختی و ارزیابی روایی آرا و به موضاوعات هساتی بودهتمرکز ماهل و عاقل و ااهل 

 اندیشمندان تواهی نشده است.
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 شناسی عقل. مفهوم1

شااناسااانه به عقل شااده اساات و عقل به معنای حجر و نهی در لغت، گاهی نگاه هسااتی

یعنی مواودی دارای ادراک دانسته شده است و همیج معنا  (0002، ص 0ق، ش0300)اوهری، 

آمده  (0002، ص 3ق، ش0400)ابج سااایده، یا حمق  (002، ص 0ق، ش0452)فراهیدی، در مقابل اهل 

سان با قلب درک می ست. معانی دیگری مانند آنچه ان ، (002 ، ص0ق، ش0452)فراهیدی، کند ا

ندگی  بازدار یدی، من  و حبس و  جأ (002، ص 0ق، ش0452)فراه ، ص 0ق، ش0300)اوهری، ، مل

 است. (005-008، صب 0ق، ش0400)ازهری، « هشیاری»تجارب و توفیق و پرداخت دیه، و ، (0002

در اص لات متکلمان چند معنا برای عقل آمده است: الف( مجموعه علومی که برای 

صل می ضی عبدالجبار، شود مکلف حا صب 00م، ش0200-0200)قا سی300-300،  ضی، ؛  ق، 0400د مرت

شیخ ،وسی، 000-000صب  ب( عرض  (034-002، صب 0ق، ش0403؛ آمدی، 008-000 ق، صب0450؛ 

، 0ق، ش0405؛ کرااکی، 00، ص «ب»ق 0403)مفید، حادّ در انساااانا حی برای تمییز بیج نین و بد 

ی، ل)علامه حای در انسان که ملازم با علم به ضروریات و بدیهیات است ش(، غریزه (308ص 

 .؛ نن: رضایی، چاپ نشده(030ق، ص 0400؛ سیوری، 000ق، ص 0400

برای عقل در فلسفه معانی مختلفی بیان شده است که به ماهیت یا به کارکردهای آن 

شیرازی، )گردد بازمی صب 0388شریف  ست که نه در ذات و (38 -33،  . عقل اوهری مجرد ا

. ایج عقل همان عقل اود اساات که (38، ص 0300)،وساای، نه در فعلش، تعلقی به ماده ندارد 

 ، 0380)،وساای، شااود. عقل فعاد دهمیج و آخریجا آنهاساات عقود دیگر از آن صااادر می

 . ملاصااادرا در سااا ح اود، لفظ عقل را مشاااترک لف ی و در سااا ح دیگر، (300، ص 0ش

 دانااد و درنهااایاات معااانی غریزه، عقاال کلامی یااا عقاال عملی، آن را تشاااکیکی می

، 0، ش0383)ملاصاادرا، کند قی، اودَ الرأی، نفس فلساافی، صااادر اود را بیان میعقل اخلا

 .(000-003صب 

 . روایات خلق  عقل2

قْل  »در روایت اود کافی از عبارت  ُ العْ  ل ق  الّه ا خ  اساااتفاده « ؛ چون خدا عقل را آفریدل مر

ا همانا خدا عقل ر ؛ل ق  العْ قلْ  إانر الّه  خ  »شااده اساات. ایج عبارت در روایات دیگر با تعابیر 
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قلْ  »؛ «یدآفر ُ العْ  ل ق  الّه قلْ  »؛ «خداوند عقل را آفرید ؛خ  ُ العْ  ل ق  الّه ا خ  چون خدا عقل را  ؛ل مر

لّ العْ قلْ»؛ «آفرید ُ عزر و  ا  ل ق ه الّه لقٍ خ  دُ خ  خدای عزوال  همانا اولیج مخلوقی که ؛إانر اور

یِّیج  »؛ «آفرید، عقل اسااات
ا ان وح  ج  الرُّ

هُ ما ل ق  لقٍْ خ  دُ خ  قْل  و  هُو  أ ور ل ق  العْ  لر ر ن اؤُهُ خ    ؛إانر الّه  ا 

همانا خدا ال رنا ه عقل را آفرید و همان اولیج مخلوقی اسااات که از میان مواودات 

ید حانی آفر خْ »؛ «رو جْ نوُرٍ م 
قْل  ما ل ق  العْ  لر خ  ا  زر و   کنْوُنإانر الّه  ع  ند  ؛زُونٍ م  خداو نا  ما ه

آمده اسااات. مجموع ایج تعابیر در « شاااده و پنهانی آفریدعزوال عقل را از نور ذخیره

یه، ؛ ابج08-05، صاااب 0ق، ش0450؛ کلینی، 020، ص 0، ش0300)برقی، های کتاب ؛ 302ق، ص 0403بابو

بابویه، ؛ ابج303ق، ص 0453بابویه، ؛ ابج082، ص 0و ش 400 ، ص0، ش0300بابویه، ؛ ابج408، ص 0300بابویه، ابج

ق، صب 0454شعبه حرانی، ؛ ابج040ق، ص 0404؛ ،وسی، 044، ص «الف»ق 0403؛ مفید، 004، ص 0، ش0380

 آمده است. روایت اود کافی چنیج است: (450-455و  00

قْ  الْ ف أ  قبْ ق هُ رمُر ق اد  ل هُ أ  ت نْ   ُ العْ قلْ  اسااْ ل ق  الّه ا خ  دْب ر  رمُر ق اد  و  عا ل مر ارْ ف أ  دْب تای و  ب ل  رمُر ق اد  ل هُ أ  زر

یراک   ا إانِّی إا م  بُّ أ 
حا جْ أُ یم 

لْتُن  إالار فا نْن  و  لا  أ کمْ 
بُّ إال یر ما ح  ْقا  هُو  أ  ل قْتُ خ  ل  ا خ  م  ی 

لا لا  ا 

ا  اقابُ و  إایراک  أرُ نهْ ی و  إایراک  أُع  چون خدا عقل را آفرید، با آن ساااخج ؛ یبُ آمُرُ و  إایراک  أ 

سپس گفت: روی بگردان. پس روی  سپس به او گفت: روی آر. پس روی کرد.  گفت. 

اشااد، تر بگرداند. سااپس گفت: قساام به عزت و الام مخلوقی که از تو در نزدم محبوب

و ت کنم. آگاه باش که تنهادارم، کامل نمیام و تو را از در کسی که دوستش مینیافرده

ها تو را نهی میرا امر می به تو عقاب میکنم و تن ها  مایم و تن پاداش ن به تو  ها  کنم و تن

 .(05، ص 0ق، ش0450)کلینی،  «دهممی

 . عقل به مثابۀ مخلوق اول3

؛ 000-000؛ صااب 0، ش0383)ملاصاادرا، اند برخی شااارحانْ عقل را به مثاب  مخلوق اود دانسااته

؛ ق یفی، 025، ص 0ق، ش0402؛ مجذوب، 00، ص 0ق، ش0430؛ م فر، 040 و 00 ق، صااب0400علوی عاملی، 

گره « مخلوق اود». بیشااتر عبارت ملاصاادرا در شاارت عقل با عبارت (085، ص 0ق، ش0440

های وی بر اسااااس همیج عنوان ساااامان یافته اسااات. اگرچه خورده و تبییج و اساااتدلاد

ها و پس او اولیج از صااادر شااده ؛الحقفهو اوّد الفااوادر و اقربها مج »ملاصاادرا در عبارت 
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، عقل را (000-000، صب 0، ش0383)ملاصدرا، « تریج از میان آنها به حضرت حق استنزدین

زیرا ممکج است در عبارت پرهیز شده است؛ « صادر اود»از اص لات داند، صادر اود می

 تفاوت باشد.« مخلوق اود»و « صادر اود»فلسفی و عرفانی ایشان بیج 

 . تبیین نظریۀ عقل به مثابۀ مخلوق اول1-3

ست.  |عقل مخلوق اود و نور محمدی شده ا ست که مخلوقات دیگر از آن خلق  ا

در ایج دیدگاه، عقل واود مساااتقلی از انساااان دارد که هیچ تعلقی حتی به بعد روحانی 

ست و هیچ نیازی به غیرخدا  سان نیز ندارد. عقل ذاتا  و فعلا  به خدا نیازمند ا د؛ بلکه نداران

التفاتی هم به غیرخدا ندارد؛ یعنی عدم تعلق عقل به ماده، امری فراتر از ایج اسااات که 

نه ندارد؛ زیرا  ماده تعلق  به  تا  و فعلا   ببگوییم عقل ذا که  ندارد؛ بل ماده تعلقی  به  ه فقط 

تر از لاغیرماده نیز تعلقی ندارد؛ یعنی حتی تعلقی در فعل به امور مجرد نیز ندارد، بلکه با

؛ 000-000، صااب 0، ش0383)ملاصاادرا، آن، از لحاظ التفات و تواه نیز به غیرخدا تعلقی ندارد 

 .(025، ص 0ق، ش0402مجذوب، 

 . استدلال بر نظریۀ عقل به مثابۀ مخلوق اول2-3

، صب 0، ش0383)ملاصدرا، برای اربات ایج ن ریه، استدلاد عقلی و نقلی اقامه شده است 

با  شود، وهمانی بیج عقل روایی و مخلوق اود اربات میستدلاد روایی، ایج. با ا(000-000

 شود.استدلاد عقلی، واود و ویژگی ماهوی آن مستدد می

 . استدلال نقلی1-2-3
 یابد:استدلاد نقلی در چند مرحله سامان می

ها و فرضاگرچه ملاصدرا پیش الف( اثبات این هما ی بین عقل و مخلوق اول:

ایی زنی کرد که اسااتدلاد روتوان گمانهکند میود در اسااتدلاد نقلی را بیان نمیمبانی خ

ه فرض شااالوده شاادبه یکی از ایج دو اهت اساات: اود اینکه، ایج اسااتدلاد بر ایج پیش

اسااات که از ن ر عقل، واود دو مخلوق به مثاب  اولیج مخلوق ممکج نیسااات. پس خدا 
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س« قاعدۀ الواحد»زنی با ارد. ایج گمانهفقط ین مخلوق به مثاب  اولیج مخلوق د ازگار نیز 

شده است که ااازه می ستدلاد از قواعد زبانی برگرفته  ست. دوم اینکه، ایج ا د ین دها

شااایء به دلیل اهات گوناگون، اساااامی مختلفی داشاااته باشاااد. حاد اگر در روایات، 

آنها را یکی  م رت شاااوند، باید مفاااداق هم « اود ما خلق»چندیدن مخلوق با عنوان 

دانسااات که هر اسااامی به اهتی از اهات واودی یا کارکردی آن به مفاااداق اشااااره 

د ما او»صاااراحت ایج مخلوق عقل نامیده شاااده و با تعبیر کند. در یکی از روایات بهمی

ایج ادعا اربات شااده اساات. ایج مخلوق بنا به تجرد در ذات و فعل، عقل « خلق الّه العقل

 . پس عقل همان مخلوق اود است.(000-000، صب 0، ش0383صدرا، )ملاشود نامیده می

مجلسااای معتقد اسااات ایج روایت از روایات عامه اسااات  ب( اثبات تواتر معسوی:

؛ اود شااال خلق الّه تعالی العقل»؛ ولی ایج روایت با عبارت (050، ص 0ق، ش0453)مجلسااای، 

ق، 0405 )کرااکی، زال وائدکندرکتاب « اولیج چیزی که خدای تعالی خلق کرد، عقل است

در  «است عقل ،آفرید خدا که چیزی اولیج؛ اود ما خلق الّه العقل»و با عبارت  (00، ص 0ش

رو ق یفی سخج مجلسی ؛ ازایج(40ق، ص 0400)برسی، آمده است  مشارق انوار الیقینکتاب 

 ه اساات.های معتبر امامیه آمدداند و معتقد اساات که ایج روایت در کتابرا مخدوش می

کند و معتقد اساات ایج روایت تواتر معنوی دارد؛ زیرا اشاااره می کنزال وائداو به روایت 

ق، 0440)ق یفی، های روایی آمده است مقفود از عقل همان نور محمد است که در کتاب

)نن: کند . مجذوب تبریزی نیز ملاصااادرا را در اساااتدلاد روایی تأیید می(003، ص 0ش

 .(025ص  ،0ق، ش0402مجذوب، 

  اولیج ؛اود ما خلق الّه العقل»اگرچه مجلسااای روایت  ج( تبیین روایی بر  ظریه:

داند، ایج اسااتدلاد را به صااورت را از تراث عامه می« اساات عقل ،آفرید خدا که چیزی

د کنکند. وی تجرد عقل را نفی میگیرد و از همه اهات آن را رد نمیکامل نادیده نمی

ست. به ن ر روایی می و بعد از آن، تبیینی ستدلاد ملاصدرا ا ستای تأیید ا آورد که در را

کنند، با تواتر در روایات برای اروات عقل رابت می هایی که فلاسااافه برایوی، ویژگی

بدیج ترتیب که فلاساافه عقل را قدیم زمانی و واساا   . رابت شااده اساات ^معفااومیج

ه رابت شاد ^ت برای معفاومیجمشاابه همیج م الب در روایا دانند.فیض و صادور می
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ست؛ برای مثاد فومیج ا ضرات بر  ^تقدم اروات مع بر هم  مخلوقات یا تقدم اروات ح

 ^در روایات، نقش اروات معفومیج ؛ همچنیجدر روایت، امری مسلم است اروات دیگر

ست و نیز ایج اروات مقدس علت  ض  علوم و معارف به نفوس رابت ا شیا و افا در ایجاد ا

ستند غایی خلق سی، ت ه صب0ق، ش0454)مجل فریح می(35-30 ،  فعلی قیاس ما »کند: . وی ت

نوار أ قالوا یمکج أن یکون المراد بالعقل نور النبی صلوات الّه علیه و آله الذی انشعبت منه

سلامالأ م  علیه سه با آنچه که آنها گفتهال فود از عقل همان ؛ با مقای ست مق اند ممکج ا

)مجلساای، « از آن منشااعب شااده اساات ^همان نوری که انوار ا مهباشااد؛  |نور پیامبر

. مجلسااای در ایج مقام، به دنباد ام  بیج روایات نیسااات؛ بلکه تلاش (30، ص 0ق، ش0454

ه روایات کنند و خفوصیاتی کهایی که فلاسفه برای عقل اربات میکند بیج ویژگیمی

رای آن داند و ببیق را ممکج مینمایند ت بیق دهد. او ایج ت بیان می ^برای معفااومیج

 کند.آورد و چگونگی آن را تبییج نمیاستدلالی نمی

 . استدلال عقلی2-2-3
ستدلاد عقلی ایج ن ریه، اربات خدا برای اربات واود مخلوق  ست که در ا ادعا ایج ا

 کند. استدلاد ملاصدرا چنیج است:اود کفایت می

سااات؛ چون خدا حقیقتا  بسااایط، عالم، برهان بر واود عقل، همان واود حق تعالی ا

ست و  شدید و قدرت غیرمتناهی ا ضیلت ع یم، دارای قوت  قادر، اواد، رحیم، دارای ف

به خا،ر کرم و رحمت او  لذا  مام فضاااا ل و خیرات و کمالات در او ام  اسااات؛   ت

جام خیر و اود بر  ند و در ان مت، فیض و اود امساااااک ک که از رح ندارد  کان   ام

 بورزد. پس ناگزیر مخلوقات بر اسااااس ن ام افضااال و بر اسااااس بهتریج  عالمیان بخل

 تریج مخلوقات آغاز نماید؛کند. خدا آفرینش را باید از اشااارفترتیب از او فیضاااان می

شرف همان ست که ا شکی نی ستی  شرف بر آن دلالت دارد. چنانچه دان گونه که قاعدۀ ا

قل  قل اساااات. پس ع مان ع ها و اولیج از صااااادرشاااادهممکنات و اکرم مجعولات ه

ست تریج آنها به حق تعالی و محبوبنزدین صدرا، تریج آنها به حق تعالی ا ، 0، ش0383)ملا

 .(000-000صب 
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یط بساا»بندی اسااتدلاد بر دو قاعدۀ صااورتبسدی اننددلل عقلی: الف( صنورت

 شود:مبتنی است و به ایج شکل تبییج می« دوام فیض»و « الحقیقه

حقیقتا  بسیط است و اوصاف علم، قدرت را دارد، و علم و قدرت او مقدم  اود: خدا 

 لایتناهی است و نقفی در علم و قدرت نیست.

 مقدم  دوم: فیض خدا همیشگی است؛ زیرا مقتضی فیض مواود و مان  مفقود است.

 مقدم  سوم: عقل اشرف مواودات است.

ت مثاب  اولیج مخلوقا نتیجه: بنا بر دوام فیض الهی و قاعدۀ اشااارف، خلقت عقل به

 شود.رابت می

اایگاه عقل در ن ام آفرینش، همان اایگاه مخلوق اود و اشرف مواودات است و 

ست؛ ازایج صفات علم، قدرت و اود لایتنهی ا سوی دیگر، خدا دارای  رو مانعی در از 

ضل و بنا  ساس ن ام اف شرف مخلوقات واود ندارد. پس باید مخلوقات را بر ا آفرینش ا

ه واود عقل ک ؛ بنابرایجقاعدۀ امکان اشاارف، با آفرینش اشاارف مخلوقات آغاز کند بر

شرف مخلوقات رابت می صل اینکه قبود واود خداهمان مخلوق اود و ا  به - شود. حا

 به مثاب  اشرف مخلوقات و مخلوق اود - در استدلاد به واود عقل - الواودمثاب  وااب

 .(000، ص 0، ش0383)ملاصدرا، کافی است  -

موع  بخشی از ایج تحلیل، با مج ب( تحلیل در نسجۀ نازگاری با  صوص روایی:

روایات سازگار، و بخش دیگر ناسازگار است. در اینکه عقل مواودی مستقل از ساحت 

حیات انسااان برای خود واود و زیساات مسااتقل دارد، مورد تأیید روایات اساات؛ ولی 

مجموعه روایات ناسااازگار اساات. ایج ناسااازگاری در  پذیرش هم  اوانب ایج ن ریه با

انه، هم  گرایچند اهت است؛ هرچند که با تأسی به مبنای حکمت متعالیه و روش تأویل

 پذیر است.ایج موارد توایه

ه گونه کهمان و رد تواتر:« عقل»با « مخلوق اول»(  انننازگاری در تیبی  1

توان ، از نفوص روایایی امامیه نمی(050ص  ،0ق، ش0453)مجلسی، مجلسی اشاره کرده است 

را اربات کرد و روایتی « اولیج چیزی که خدا آفرید، عقل اسااات؛ اود ما خلق الّه العقل»

سی  (00، ص 0ق، ش0405)کرااکی، که کرااکی  سی، و بر سندی آورده (40ق، ص 0400)بر اند، 
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سد از آن برای تواتر کمن گ ستند تا چه ر برای اربات  یج؛ بنابرارفتندارد و پذیرفتنی نی

نیز در اربات تواتر معنوی  (003، ص 0ق، ش0440)ق یفی، کند. ادل  ق یفی مقفااود کفایت نمی

کند، در ایج مسااائله نیسااات؛ بلکه برای کامل نیسااات؛ زیرا تواتر معنوی که وی ادعا می

 |حمداولیج چیزی که خدا آفرید، نور م؛ |اود ماخلق الّه نور محمد»اربات تواتر در 

 است. «است

ت بیق به  گونه که گذشت، ارباتاربات ت بیق بیج ایج دو مسئله نیز دلیلی ندارد. همان

فداق دارد و عقلا   ست که مخلوق اود فقط ین م شده ا ست که اود فرض  ایج دلیل ا

شد؛ ازایجنمی شته با شمار دا فادیق پر وایه شده در روایات ترو باید تکثر م رتتواند م

گفته ممکج اساات؛ به ایج معنا که هرآنچه به مثاب  ه آن با قاعدۀ زبانی پیششااود و توای

شاره دارد؛ ولی ازآنجاکه « اود ماخلق الّه » فداق ا ست، به ین م شده ا در روایات بیان 

ست. پس تکثر  شده ا سبب تفاوت در تعبیر  ست،  فداق دارای اهات گوناگون ا ایج م

فادیق  به تفاوت در معنا« اود ما خلق»در عبارت  ست، نه تفاوت در م فداق ا و اهت م

لی فرض دلیل نقلی ندارد و ادل  عقکه اود اینکه، اربات خود ایج پیشگوناگون؛ درحالی

در  گیرد و بایدگردد، نیز مورد مناقشااه قرار میآن که به قاعدۀ الواحد و ساانخیت بازمی

، بیابیمبودن اای خود بررسااای شاااود. دوم اینکه، اگر اهت دیگری برای اود مخلوق

معنا نخواهد داشااات. مخفاااوصاااا  در روایات، اهت  |دیگر ت بیق عقل با نور پیامبر

روشاانی بیان شااده اساات و عقل را اولیج مخلوق از روحانییج بودن در خلقت عقل بهاود

صورت م لق  سته، نه اولیج مخلوق به  ؛ 00 ، ص0ق، ش0450؛ کلینی، 020، ص 0، ش0300)برقی، دان

ق، 0454؛ حرانی، 00، ص 0384؛ مساااعودی، 004، ص 0، ش0380بابویه، ؛ ابج082، صاااب 0، ش0300 بابویه،ابج

 توان ایج دو مسئله را ت بیق داد و ادعای تواتر کرد.. پس نمی(450 ص

شناسی ایج تبییج از هستی(  انازگاری در ارتباط عقل با ناحت حیات ا سان: 2

دهد و باید برای عقلی که در ساحت قرار میعقل، عقل را بیگانه از ساحت حیات انسان 

سان تحقق می فریحی بر ایج واودی ان صدرا، ت یابد، معنای دیگری یافت. در تبییج ملا

ادعا واود ندارد که عقل بیگانه از ساااحت واودی انسااان اساات؛ ولی تحلیل سااخنان 

 ایشان بیانگر ایج ناسازگاری است.
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هی اوهر لا تعلق له بالااسااام بواه لا ف»کنند که ایشااان در توصاایف عقل بیان می

مادَ و  کال ی  و الامتزاش  بالجز  کالنفوس و لا  فا  کالاعراض و لا فعلا  و تفااار واودا 

گونه تعلقی به ااسام ندارد، نه از لحاظ واودی، ؛ پس آن اوهری است که هیچالفورَ

ثل یت، ممثل اعراض، و نه از لحاظ کارکردی و تفااارفی، مثل نفوس، و نه از لحاظ از 

صورت صدرا، « ترکیب ماده و  ست که (000، ص 0، ش0383)ملا . در ایج بیان، عقل اوهری ا

یست؛ اسمانی ن فقطهیچ تعلقی به اسم ندارد. اوهر عقل با نفوس تفاوت دارد؛ زیرا نه

شد، کند؛ درحالیبلکه در ااسام تفرف نیز نمی سان با ساحت حیات ان  که عقل اگر در 

ه گونه ککند. همانکند یا در اساام تفاارف میاز اساام اسااتفاده میدر مقام کارکرد، 

ی فقط به ماده تعلقتر بیان شااد، عقل اولیج و اشاارف ممکنات اساات؛ ایج مواود نهپیش

مجعولات فال»ندارد؛ بلکه به هیچ چیزی از خدا نیز التفاتی ندارد. ملاصدرا معتقد است: 

الواود: اعلاها و اولها هو الذّی لا افتقار له  الجوهری  علی رلار  اقسام متفاوت  فی دراات

عالیفی شااای یه ت له الا إل فات  ما ساااواه، و لا الت له الی  ، و لا ن ر  نابرء الا الی الّه ایج ؛ ب

شوند؛ برتریج و  سیم می  سته متفاوت تق سه د مخلوقات اوهری در مراتب واودی، بر 

رد و به غیرخدا تواه و التفات اولیج آنها همانی اسااات که هیچ نیازمندی به غیرخدا ندا

 .(000 ، ص0، ش0383)ملاصدرا،  «کندنمی

پس مخلوق اود مخلوقی پیش از انسااان بوده و مسااتقل از انسااان آفریده شااده و در 

عالمی فراتر از سااااحت حیات انساااان واود یافته اسااات؛ ایج مواود در تفااارفات و 

سان ندارد؛ زیرا ه یچ تعلقی، نه در مقام ذات و نه کارکردهای خود هیچ نیازی به اسم ان

؛ ایج مواود پیش از خلقت (000؛ ص 0، ش0383)ملاصااادرا، در مقام فعل، به عالم ماده ندارد 

وگو داشاااته اسااات. عقل در ایج انساااان و هر مواود دیگر خلقت یافته و با خدا گفت

 ، اوگو نه به ماده و نه به غیرماده نیازی نداشاااته اسااات. پس در دیدگاه ملاصااادرگفت

به سااااحت واودی انساااان عقل م رت عالم عقود تعلق دارد و  به  یت،   شاااده در روا

 ارتبا،ی ندارد.

 یافت: کافیتوان در روایت اود ناسازگاری ایج دیدگاه را می

بُّ »الف( ایج دیدگاه با عبارت  جْ أُحا یم 
لتْنُ  إالار فا   هک کسااای در از را تو ؛و  لا  أ کمْ 
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ناسازگار است. اگر مراد از عقل را همان مخلوق اود « کنمنمی کامل ،دارم می دوستش

 تواند درو دومیج مواود هسااتی بدانیم، واود مسااتقلی از انسااان خواهد داشاات که نمی

انسااان قرار گیرد و یا کامل شااود. صاادرالمتألهیج نیز توضاایحی دربارۀ ایج بخش روایت 

 نداده است.

ا إانِّ »ب( در بخش دیگر روایت، عبارت  م  اقابُ أ  نهْ ی و  إایراک  أُع  ی إایراک  آمُرُ و  إایراک  أ 

ایبُ  یراک  أرُ به تو  نمایم و تنهاکنم و تنها تو را نهی می؛ آگاه باش که تنها تو را امر میو  إا

آمده اسااات که ،بق  (05 ، ص0ق، ش0450)کلینی، « دهمکنم و تنها به تو پاداش میعقاب می

ت واودی انسان، امری حتمی و ق عی است که ملاک تکلیف آن، اایگاه عقل در ساح

و رواب و عقاب است. به عبارت دیگر، آفرینش عقل برای ایفای نقش در ساحت حیات 

انسان بوده است و آن معیار رواب و عقاب است. شاید به ن ر برسد که در اینجا مقفود 

ده خلوق اود تلقی شاااز عقل که ملاک تکلیف اساات، غیر از عقلی اساات که به مثاب  م

تر گفته شااد که ملاصاادرا چندیج معنا برای عقل بیان کرده اساات و در ایج اساات و پیش

گرایی و یا چیزی مشاااابه آن اسااات؛ ولی قواعد نب« عقل از ی»مورد، مراد از عقل، 

 بگیریم؛ زیرا« عقل عملی»یا « عقل از ی»دهد که در اینجا، عقل را به معنای ااازه نمی

ایبُ أ  »عبارت  یراک  أرُ اقابُ و  إا ع  یراک  أُ نهْ ی و  إا یراک  أ  یراک  آمُرُ و  إا ا إانِّی إا ؛ آگاه باش که «م 

ها تو را امر می ها تو را نهی میتن به تو عقاب میکنم و تن ها  مایم و تن بن ها  ه تو کنم و تن

سیاق «دهمپاداش می سخج از خلقت عقل دارد و  ست که  ها دلالت ادام  همان روایتی ا

 تغییری نکرده است.

شکاد دیگر ایج ن ریه در مرااعه به روایات دیگرا عقل نمایان می ، شود. در روایاتا

سمانی  سان در بعد ا ست؛ یعنی ارتباط عقل با ان سان مرتبط ا عقل به قلب، مغز و ن ف  ان

 1نیز رابت است.

                                                           
دربارۀ راب    برای م الع  بیشترو  28، ص 0، ش0380 یه،بابو: ابجنن بیشتر دربارۀ راب   عقل و قلب م الع  برای. 1

ق. ص 0400، یلمی؛ د300ص  ،0303/ق0454 یشاااعبه حران؛ ابج032، ص 0ش ،ق0454، یقم :نن عقل و مغز
، یشهرآشوب مازندران؛ ابج00، ص 0، شق0450 ینی،کل :نن دربارۀ راب   عقل و ن فه برای م الع  بیشترو  020
 .000-000 ب، ص4ق، ش0302
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 . عقل به مثابۀ جوهر مجرد مفارق4

قل م رت اساات ایج اساات که عقل ین اوهر مجرد از ماده یکی از اقوالی که دربارۀ ع

ا هایی باست. ایج مواود مفارق فقط از اهت تجرد مانند مخلوق اود است؛ ولی تفاوت

به  حد نیساااات، کثیر اساااات. کثرت آن  آن دارد؛ ایج مواود برعکس مخلوق اود، وا

سان ارتباط م ساحت واودی ان ست و نیز با  ضعف ا شدت و  یم ستقاختلاف مراتب در 

کند و سااپس تلاش دارد. ملاصااالح مازندارنی ایج قود را ابتدا در حد احتماد م رت می

صب 0ق، ش0380)مازندرانی، کند آن را تقویت نماید می شود که (02-05،  فور  شاید چنیج ت  .

ایج قود، ناظر به ن ری  عقل به مثاب  مخلوق اود یا به مرتب  ششم از مراتب ششگان  نفس 

شااناساای عقل رو باید تواه کرد که ملاصااالح سااه احتماد در هسااتیازایج نا،قه اساات؛

ق، 0440؛ ق یفی، 00-02ق، صاااب 0380)مازندرانی، کند. ایج قود دومیج احتماد اسااات م رت می

کند که عقل همان نفس نا،قه اساات که ذاتا  مجرد اساات؛ . وی ابتدا بیان می(080، ص 0ش

ست  سپس قود اوهر مفارق (08، ص 0ق، ش0380زندرانی، )ماولی در مقام فعل محتاش ماده ا  .

؛ ایج احتماد (00-02، صاااب 0ق، ش0380)مازندرانی، نماید کند و آن را تقویت میرا ،رت می

ست؛ زیرا همان سان نی  گونه که خواهیم گفت تفاوت مراتبیکی از مراتب نفس نا،قه ان

که همان عقل به مثاب   نفس انسااان به اشااراقات ایج عقل اساات. درنهایت قود سااوم را

ند مخلوق اود و نور محمدی اساااات م رت می ندرانی، ک ماز . پس ایج (00، ص 0ش، 0380)

 احتماد را نباید با نفس نا،قه یا مخلوق اود یکی دانست.

در ایج احتماد، عقل اوهری مجرد از ماده اسااات و تجرد آن، هم در ذات و هم در 

ج تجرد مان  ارتباط با ساااحت حیات انسااان فعل اساات و به اساام هیچ تعلقی ندارد؛ ای

شاااود؛ زیرا تعلق ایج اوهر مجرد به نفس نا،قه اسااات و نسااابت آن به نفس نا،قه نمی

. (02، ص 0ق، ش0380؛ مازندرانی، 40ق، ص 0404)میرزا رفیعا، همانند نسبت نفس نا،قه به بدن است 

صالح ایج احتماد را در حد امکان م رت می ، (02، ص 0ق، ش0380ندرانی، )مازکند اگرچه ملا

باید آن را در حد امکان م رت کرد؛ زیرا نقل و  برخی ،رفداران ایج احتماد معتقدند ن

 .(080، ص 0ق، ش0440)ق یفی، کنند عقل آن را اربات می
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شکیکی دارد و  ست؛ ین واود ت سیط نی به اعتقاد ملاصالح ایج اوهر مجرد واحد ب

اکم نیساات؛ کثرت عددی دربارۀ آن صااادق در عیج واود تشااکیکی وحدت در آن ح

ست می ضعف مراتب به د شدت و  ست و ایج کثرت با  شده آید. درواق  کثرت م رتا

دربارۀ عقل، از نوع کثرات مادی نیست که مفادیق در ذیل ین انس یا ین نوع ام  

ای ین گردند؛ بلکه کثرت عقل به تفاوت در مراتب اسااات؛ به ایج معنا که هر مرتبه

ر مندی از نومتمایز از مرتبه دیگر دارد و ایج تمایز در شاادت و ضااعف در بهره تشااخب

به نورالانوار اسااات  مازندرانی، بسااایط و کماد و قرب  که (05، ص 0ق، ش0380) . ایج عقل 

کند، چیزی شبیه عقل فعاد است؛ ولی ملاصالح آن را در حد احتماد و امکان م رت می

سمی از عق صالح ا شکین در واود آن قا ل ازآنجاکه خود ملا ل فعاد نیاورده و نیز به ت

 راحتی با عقل فعاد ت بیق داد.توان بهشده است نمی

ایج واود مجرد با سااااحت واودی انساااان مرتبط اسااات و به مثاب  روت برای نفس 

دهد و آرار علم و گونه که روت به بدن اساامانی اان مینا،قه انسااان اساات؛ یعنی همان

وم را کند و علکند، عقل مفارق نیز در نفس نا،قه تفاارف مییاده میقدرت را در بدن پ

آن را  آورد؛ بلکه کیفیتکند. ملاصاالح برای ایج ارتباط، اساتدلاد نمیبر آن افاضاه می

کند. وی در مقام تبییج راب   عقل مفارق با سااحت واودی انساان، از ین توصایف می

 که نفس نا،قه به بدن تعلق دارد و در آنگونه گیرد و معتقد است همانتمثیل کمن می

سان نیز عمل می ست، همیج ارتباط بیج عقل و نفس نا،قه ان کند و بدن به مثاب  ابزار آن ا

تر از پذیرش راب   نفس نا،قه با بدن است؛ زیرا واود دارد و پذیرفتج ایج ارتباط راحت

اسااات؛ ولی ایج  یافتج ارتباط واودی بیج بدن اسااامانی و نفس نا،قه مجرد، ساااخت

ندارد؛ زیرا هردو  نا،قه مجرد واود  فارق و نفس  باط بیج عقل مجرد م محذور در ارت

. راب   عقل مفارق مشااابه عقل فعاد با نفس نا،قه به (05 ، ص0ق، ش0380)مازندرانی، مجردند 

شراق به ایجاد مراتب در نفس نا،قه می شراقی است و نتیجه ایج ا ارت شود. عبصورت ا

و أنّ انتساااب الحالات و المراتب المذکورَ للنفس إلیه باعتبار » چنیج اساات:ملاصاادرا 

؛ همانا انتساب حالات و مراتب یادشده برای نفس، به آن، به اعتبار تفاوت إشراقاته علیها

 .(00، ص 0ق، ش0380)مازندرانی، « اشراقات عقل بر نفس است
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ست: مرتب شش مرتبه ا شاهدۀبه ن ر ملاصالح نفس نا،قه دارای  صرف؛ م ستعداد   ه ا

الیقیج یعنی مشااااهده ن ریات در ذات اولیات؛ مشااااهدۀ امور ن ری از آینه اولیات؛ علم

الیقیج یعنی مشااااهدۀ امور ن ری در ذات مفیض؛ خود بدون وابساااتگی به اولیات؛ عیج

 .(02-08، صب 0ق، ش0380)مازندرانی، القیج یعنی اتفاد معنوی و روحانی به مفیض حق

 استدلال بر نظریۀ عقل به مثابۀ عقل مفارق. 1-4

ستدلاد عقلی یا دلیل نقلی نمی ستملاصالح برای ایج قود، ا فاده آورد؛ بلکه در مقام ا

از اساااتدلاد عقلی، فقط ایج قود را در حد امکان عقلی م رت کند. وی معتقد اسااات 

 .(00-00 ، صب0شق، 0380)مازندرانی، ها، محاد عقلی نیست. واود ایج عقل با ایج ویژگی

ق یفی به ایج حد قان  نیست و واود چنیج اوهری را به تفریح عقل و نقل ضروری 

ند می به ن ام احساااج اساااتفاده می(080، ص 0ق، ش0440)ق یفی، دا کند؛ . وی از اساااتدلاد 

 که استدلاد عقلی وی ناظر به مخلوق اود است و ارتبا،ی به ایج مفداق ندارد.درحالی

کند برای ایج قود، شااااهد روایی بیاورد. وی یز ملاصاااالح تلاش میدر مقام نقل ن

سد:می فلا یبعد أن یراد بالعقل فی الرّوایات الدّالّ  علی أنهّ أوّد خلق مج الروحانییج و » نوی

 ؛ بعید نیسااات کهأنهّ حال  مج أحواد النفس کما فی حدیث الجنود و غیره ذلن الجوهر

کنند بر اینکه عقل اولیج مخلوق از روحانییج است ت میمراد از عقل در روایاتی که دلال

ست  ـــو عقل حالی از احواد نفس ا گونه که در حدیث انود عقل و اهل و غیر همان ـ

 .(00-00، صب 0ق، ش0380)مازندرانی، « همان اوهر مفارق باشد ـآن آمده 

)ق یفی،  تق یفی در اساااتدلاد نقلی بر ایج قود، به تواتر معنوی در روایات قا ل اسااا

بر  «اود ما خلق الّه »تر اشاااره شااد، ت بیق روایات گونه که پیش. همان(080، ص 0ق، ش0440

عقل پذیرفته نیساات و در صااورت پذیرش، ناظر به عقل به مثاب  مخلوق اود اساات و در 

که ایج اوهر مفارق ممکج کند؛ درحالیایج مورد، فقط اصاال اوهر مفارق را اربات می

ست انواعی دا شده و دلیل عقلی هردو برای اربات مخلوق اود ا شد و روایات ادعا شته با

 آمده است که با ایج عقل مشکن متفاوت است.
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 . تحلیل در سنجۀ سازگاری و ناسازگاری با نصوص روایی2-4

در چند اهت با مجموع   - عقل به مثاب  عقل مفارق مشااابه عقل فعاد - ایج احتماد

 نفوص روایی سازگار است:

الف( ،بق ایج ن ریه، عقل مواودی مسااتقل از ساااحت حیات انسااان اساات و برای 

ست و هم  سازگار ا ستقل دارد و ایج امر، هم با ظاهر روایت اود  ست م خود واود و زی

 مورد تأیید مجموع  نفوص روایات است.

ب( سازگاری دیگر ایج قود با مجموع  روایات به تبییج ارتباط عقل با ساحت حیات 

ج شده در روایت با نفس نا،قه انسان را تبییگردد؛ ایج قود ارتباط عقل م رتبازمی انسان

سان، کند؛ درحالیعقلانی می که تبییج ارتباط عقل به مثاب  مخلوق اود با ابعاد واودی ان

امری دشوار یا ناممکج است. سازگاری به معنای تأیید هم  اوانب ایج قود نیست؛ بلکه 

ست ک ست مجردبودن عقل به ایج معنا ا ست و ممکج ا ه در ایج اهت با روایات همسو ا

 مورد تأیید روایات نباشد.

ست. در فهم عرفی سازگاری دیگر در اهت قبود تکثر برای عقل ا نی از عقلا - ش( 

زمان موااه هساااتیم. از ین ساااو، با کثرت در عقود موااه نفاااوص، ما با دو مقول  هم

ایت به وحدت متمایل است. پس باید روایت ،وری هستیم و از سوی دیگر، صراحت رو

تبییج شااود که ایج وحدت به کثرت منجر شااود. در ایج ن ریه، کثرت و تمایز بیج عقود 

انی . عقل هر انس- اگرچه ایج کثرت در عقود عرضی است - ها امری پذیرفته استانسان

سانی  شدن با قا ل و ایج تکثربا عقل فرد دیگر متفاوت است و ایج یعنی تکثر در عقود ان

به مثاب  مخلوق اود فرض تکثر را نمی ذیرد؛ پبه قود اود ساااازگار نیسااات؛ زیرا عقل 

ضعف در مراتب عقل حل که ایج قود تکثر را تبییج میدرحالی شدت و  کند و آن را با 

کند. ایج عقل با نفوس نا،قه در ارتباط است و چون عقل مشکن است، نفوس نا،قه می

گونه اساات گیرند و تکثر مراتب نفس نا،قه ایجای از آن ارتباط میبا ین مرتبههرکدام 

ت در شدن به کثرآورد. قا لکه عقل با میزان اشراق خود، مراتب نفس نا،قه را پدید می

 تواند واود تشکیکی داشته باشد.برد؛ زیرا امر مجرد میعقل، تجرد آن را زیر سؤاد نمی

سان نیز توایهد( در ایج ن ریه، ازآنج ست، کماد عقل در ان شکن ا ذیر پاکه عقل م
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است؛ به ایج معنا که هرچه روت انسان با مرتب  بالاترعقل مفارق ارتباط بگیرد و از اشراق 

 شود.تر میمند شود و به قرب نورالانوار برسد، کاملآن بهره

صل قا ل ست، داگرچه ایج تبییج در ا سازگار ا هت تکثر ر اشدن به تکثر با روایات 

با روایات ناسازگار است؛ زیرا اهت تکثر در روایات به گون  دیگر است. تکثر در عقل 

به تشااکین در مراتب واودی یا به شاادت و ضااعف نیساات؛ بلکه تعدد و تکثر عقل در 

گردد. ،بق روایت، عقل مواودی است که ها به تکثر در تعداد سرهای عقل بازمیانسان

ها داری سر است و برای هر انسانی سری ت. عقل به تعداد انساندارای سرهای زیادی اس

د، نه گیرای از عقل لحاظ شده است و درون قلب انسان قرار میاز ایج عقل به مانند شعبه

اینکه نفس نا،قه انساااان به مرتبه از مراتب عقل مفارق متفااال شاااود. متج روایت چنیج 

 است:

لهُُ  لا  لر ا  ُ ا  ل ق  الّه ا خ  مر
جْ  ما ق  و  م 

جْ خُلا قا م 
دا الخْ لا  ا د  اع  ل نٌ ل هُ رُءُوسٌ ب لقْهُُ م  قْل  ق اد  خ  العْ 

سْمُ ذ لان   أْسٌ ماجْ رُءُوسا العْ قلْا و  ا یٍّ ر 
ما اْهٌ و  لاکلُِّ آد  أْسٍ و  ی ام  ا و  لاکلُِّ ر 

 یخُلْ قُ إال ی ی وْما القْا

أْسا  ن  الرر
اْها ذ لا ل ی و  انا ع  ْس  ترُْ  الْْان سِّ ن  ال

فُ ذ لا ترٌْ مُلقْ ی لا  یکُْش  اْهٍ سا ل ی کلُِّ و  کتْوُبٌ و  ع  م 

ذ ا ب ل غ  کشُاااا  اَ  ف 
اءا در النِّسااا   أ وْ ح 

ادا ا  در الرِّ وْلوُدُ و  ی بلْغُ  ح  ا المْ  ذ  تری یوُل د  ه   ح 
اْها ن  الوْ 

ف  ماجْ ذ لا

ا الْْا  ذ  ترُْ ف ی ق ُ  فای ق لبْا ه  سِّ ن  ال
دایر أ لا  و  ذ لا یِّد  و  الرر نر   و  الجْ  سُّ ض    و  ال ی مُ الفْ را  نوُرٌ ف ی فهْ 

انا س  ْ ن

 البْ یتْا 
طا سااا  ی و 

اشا فا ر  ث لا الساااِّ ی القْ لبْا ک م 
ث لُ العْ قلْا فا خداوند ال الاله عقل را از چه ؛ م 

عداد به ت که آن دارای سااارهایی  لن اسااات  قت م یدی فرمود: خلقتش خل  چیزی آفر

اند تا روز قیامت. هر سری از ملن مخلوقات است؛ مخلوقاتی که خلق شده یا خلق نشده

صورتی دارد و برای هر انسانی سری از سرهای عقل تعلق دارد و اسم آن انسان بر روی 

صورت، پرده ست. روی  شده ا سر نوشته  ست، آن پرده از صورت آن  شده ا ای افکنده 

ج مولود به دنیا آمده و به حد مردان یا زنان برساااد. رود تا ایروی آن صاااورت کنار نمی

سان نوری می سید، پرده کنار می رود. درنتیجه در قلب ایج ان افتد پس وقتی به ایج حد ر

ث ل عقل در  که بدان نور، فریضااه و ساانت و زشااتی و زیبایی را می فهمد. آگاه باش که م 

 .(28، ص 0، ش0380بابویه، )ابج «قلب، مانند چراغ در وسط خانه است
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 گیرینتیجه

شااناسااان  عقل، نگاه اسااتقلالی به عقل اساات. در ایج یکی از رویکردها در تحلیل هسااتی

رویکرد، دو ن ریه واود دارد. در ن ری  اود، عقل به مثاب  اولیج مخلوق و در ن ری  دوم، 

که واود  یه در ایج اهت  عاد اسااات. هر دو ن ر ند عقل ف مان به  عقل اوهر مجردی 

اند، با روایات ساااازگارند. با ایج تفاوت که ن ری  اود واود قلالی برای عقل قا لاسااات

کند؛ ولی ن ری  دوم واود اساااتقلالی عقل را چنیج مواودی را با برهان یقینی اربات می

بییج کند با تآورد و تلاش میداند و دلیلی بر واود آن نمیبه مانند عقل فعاد ممکج می

 گرایانه را توایه نماید.یج نبعقلانی و تمثیل، نتا

گرایی اسااات؛ ایج ن ریه با دادا روشا تأویلشاااناختی، ن ری  اود بروناز لحاظ روش

استدلاد عقلی و با تمسن به قاعدۀ امکان اشرف، ن ام احسج و قاعدۀ دوام ل ف واود 

رابت می ب  مخلوق اود را  به مثا به عقل   کند که پیش از هم  مخلوقات بوده اسااات و 

هیچ  لقی بااه ماااده و زمااان ناادارد و  ع ت هیچ  مواود  یج  علق دارد؛ ا ت عقود  لم   عااا

خفااوصاایات اساامانی در آن راه ندارد و تواه آن تنها به خداساات و به غیرخدا تعلق، 

 تواه و التفات ندارد.

شابه  هایبا روایت« اود ما خلق العقل»ایج ن ریه دلیل یقینی روایی نیز دارد. روایت  م

اشته تواند دتر معنوی است و ازآنجاکه مخلوق اود ین مفداق بیشتر نمیآن در حد توا

 باشد، عقل همان مخلوق اود است.

اگرچه ایج ن ریه در اسااتدلاد از روایات نیز اسااتفاده کرده اساات؛ ولی درحقیقت بر 

اساس مبانی حکمت متعالیه شکل گرفته و پذیرش عقل به مثاب  اولیج مخلوق با خفوصیات 

 ناساااازگاری آن با نتایج ؛ بنابرایجدون هیچ روایتی نیز امری رابت شاااده اساااتیادشاااده، ب

گرایی شکل گرایی امری دور از انت ار نیست. با تواه به اینکه ایج ن ریه بر اساس تأویلنب

صلی ایگرفته است، نباید پایبندی به ظهور را از آن انت ار داشت؛ ازایج ستدلاد ا ج ن ریه رو ا

ساافی فل - برای ادعای عقلی قلی اسات و اساتناد به روایات، شاواهد متنیبر اسااس برهان ع

 های ایج ن ریه با روایات در موارد ذیل مشهود است:است. ناسازگاری

داند؛ الف( ناساااازگاری اود در ایج اسااات که ایج ن ریه، عقل را اولیج مخلوق می
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اینکه، روایت عقل را به  توان آن را زیر ساااؤاد برد. اودکه ،بق مبانی روایی میدرحالی

ست که عقل اولیج مخلوق از صورت کلی اولیج مخلوق نمی فریح کرده ا داند؛ بلکه ت

کند. ،بق روایت، میان مواودات روحانی اساات و روایت ا،لاق در ایج اهت را رد می

مواوداتی مثل نور و عرش، قبل از آن آفریده شاااده اسااات. دوم اینکه، ایج ن ریه برای 

توان آنها را با اساااتفاده از روایات برای کند که نمیهایی اربات میوق ویژگیاولیج مخل

رخلاف شاااود، بعقل رابت کرد؛ بلکه خفاااوصااایاتی که با روایات برای عقل اربات می

ادعای ایج ن ریه اسااات. ،بق ایج ن ریه، عقل مواودی بسااایط، مجرد و بدون حرکت 

 کند.یی ترکیبی برای عقل رابت میهاکه ظهور روایت ماهیت و ویژگیاست؛ درحالی

ست. عقل در  سان امری ق عی ا ساحت حیات ان ساس روایات ارتباط عقل با  ب( بر ا

سان است که دارای شعبه های زیادی است که در قلب هر روایات مواودی مستقل از ان

ن آگیرد و وقتی نور آن در قلب واق  شود، انسان به واس   ای از آن قرار میانسانی شعبه

فهمد. از ایج اهت، ن ری  اود با ظهور روایات فاصاااله دارد؛ زیرا نور، خوب و بد را می

عقل هیچ تعلقی به اساام و روت انسااان ندارد. اگر ایج عقل تعلق واودی، کارکردی یا 

  - کردمثلا  صاور عقلانی را به نفس نا،قه انساان هبه می - تفارفی با نفس نا،قه داشات

ه، ین از اهات یادشدایی با ظهور روایات داشته باشد؛ اما در هیچتوانست قرابت معنمی

ست و نمی سازگار نی شرت ایجبا روایات  ات گونه روایتواند در ایج اهت، معیاری برای 

با مغز و ن ف  انساااان یات، عقل افزون بر قلب،  باط واودی و ارا ه دهد. در روا ها ارت

یات اهت رد می کارکردی دارد و اسااااس ایج ن ریه را از ایج کند. حتی اگر در روا

علق عقل به برای قبود ت کافیشاااد، روایت اود ارتباط عقل با قلب، مغز و ن فه تبییج نمی

 سااااحت حیات انساااان کافی بود؛ زیرا بر اسااااس ایج روایت، یکی از دلایل آفرینش 

و  عقل ایج اساات که ایج مواود در ساااحت حیات انسااان قرار داده شااود و معیار رواب

 عقاب باشد.

قل م رت که ع ندارد  عا واود  یل متنی برای ایج اد یات، ش( هیچ دل  شااااده در روا

به مثاب    م رت شاااده و تواتر « اود ما خلق الّه العقل»همان مخلوق اود اسااات و آنچه 

معنوی برای آن ادعا شاااده، ین ادعای بدون دلیل روایی اسااات؛ هرچند با تأسااای به 
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 پذیر است.گرایانه، هم  ایج موارد توایهحکمت متعالیه و روش تأویل

حاصل اینکه اصل، تبییج، استدلاد و نتایج ایج ن ریه بر اساس روایات شکل نگرفته، 

 و روایات بستری برای ،رت و بسط ایج ن ریه بوده است.

ساس نب شکل مین ری  دوم بر ا د که شوگیرد و بعد از ،رت ادعا تلاش میگرایی 

لسااافی، ف - رو در تبییج آن، از مبانی عقلانیباورپذیر گردد؛ ازایجن ریه از اهت عقلی 

شااود. بر اساااس مانند اوهر مجرد مفارق، تشااکین، اشااراق، نفس ناظقه اسااتفاده می

ست که بیرون از  ست به اینکه عقل اولیج مخلوق از روحانییج ا روایات، ایج ن ریه قا ل ا

دامه از مفاهیم فلسااافی کمن گرفته ابعاد واودی انساااان هساااتی یافته اسااات؛ ولی در ا

ستدلاد بر می شود. بعد از ،رت بحث به اای ا شود و آن اوهر مجرد مفارق نامیده می 

بودن آن از لحاظ عقلی بسنده شده و تلاش شده است با تبییج واود آن، صرفا  به ممکج

ی انساااان دعقلانی از ایج ن ریه پشاااتیبانی گردد. در مقام تبییج راب   عقل با ابعاد واو

بودن امکان داشااات از تبییج مبتنی بر روایات اساااتفاده کرد؛ ولی شااااید به دلیل ناموفق

گرایی از تبییج عقلی اسااتفاده شااده اساات؛ ایج امر نشااان های دیگر، به اای نبتلاش

ریه داشته و نتوانسته یا نخواسته است کل ن  دهد که ،رات ن ریه، به مکتب مشا تمایلمی

را بر  ای نبوده است که کل ن ریهایات تبییج کند؛ ولی تمایل وی به اندازهرا بر اساس رو

 ریزی کند.اساس حکمت مشا ،رت

ندارد؛ ولی  ماده  به  در ایج ن ریه، عقل اوهر بسااایط و مجرد اسااات و هیچ تعلقی 

ای نیست که بتوان مانند مخلوق اود هرگونه تکثر و ترکیب را از آن بسا،ت آن به اندازه

. ماهیت ایج مواود ین ماهیت تشکیکی است که با شدت و ضعف بیج مراتب نفی کرد

آید. ایج عقل شااود و تمایز بیج عقود از آن به دساات میآن، کثرت عددی حاصاال می

مانند عقل فعاد با ابعاد روحی انساان در ارتباط اسات و با اشاراق نور به نفس نا،قه با آن 

سان وااد مراتب ششگانه میشود و بر ارر همیج اشراقات نفمرتبط می شود. س نا،قه، ان

با ایج تبییج، عقل بیرون از ساااحت واودی انسااان اساات و به مثاب  روت و اان برای بعد 

سان عمل می شد، از آن اهت روحانی ان کند. اگر ایج مواود مفارق همان عقل فعاد نبا

سا کند و اانا نفیگیرد و به آن معارف را افاضاااه مکه با نفس نا،قه انساااان ارتباط می
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 رود، با عقل فعاد مشابهت دارد.نا،قه به شمار می

زایی افگرایی ام  کند و با همگرایی و نبایج ن ریه تلاش کرده اسااات بیج عقل

بیج ایج دو روش، تحلیلی ارا ه دهد که از بعضاای اهات، با ظهور روایات سااازگار و از 

گرایی اساات، سااازگاری یه بر نباهاتی، ناسااازگار اساات. ازآنجاکه اساااس ایج ن ر

،بق ایج ن ریه عقل بیشااتری با روایات دارد؛ ایج سااازگاری در چند مورد اساات: الف( 

مواودی مسااتقل از ساااحت حیات انسااان، واود و زیساات مسااتقل دارد. ب( ایج قود 

سان را تبییج عقلانی میارتباط عقل م رت ریه با کند. ش( ایج ن شده در روایت با قلب ان

 به وحدت در عیج کثرت که در روایات بازتاب یافته، سازگار است. قود

ت، در گرایی تمایل پیدا کرده اسااابا تواه به اینکه ایج ن ریه در مقام تبییج به عقل

ه ببا روایات ناساااازگار اسااات؛ زیرا اهت تکثر در روایات، « تبییج تکثر عقود»اهت 

ست؛ ب ضعف نی شدت و  شکین در مراتب واودی یا به  ست رهای لکه به تکثر در تعداد 

 عقل است.
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